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  چكيده
 ـ    نگاري به     منشĤت اريخي، مطالـب ارزشـمندي در وجـوه    عنوان يكي از منابع اسـنادي ت

رود،     هاي متأخر پـيش مـي         هاي متقدم به سده       هرچه از سده  . مختلف جامعة ايراني دارد   
. شـود     نگاري از اهميت و جايگاه والايي در بين اديبان و مورخان برخوردار مي                منشĤت

ري خـط  هـا، دشـوا   پژوهان به دلايلي همچون عـدم انتـشار گـستردة آن         متأسفانه تاريخ 
هـا      روايت برتري وجه آموزشي و تعليمي آنان و غيره بـدان            شان، باور به كلان       نگارشي

هاي تاريخي موجود در متن در توصيف           اند و در بهترين حالت از داده          توجهي كرده   كم
. صورت جدي توجه نـشده اسـت        پژوهي به     هنوز به منشĤت  . رويداد استفاده شده است   

دادن جايگـاه     پژوهي با روش تحليل مضمون درصدد نشان          نشĤتاين مقاله با رويكرد م    
 اسفزاري از منـشيان سـدة نهـم در            الدين محمد زمچي      و اهميت منشĤت و ترسل معين     
نويسي مؤلف موجب شده تا منشĤت او         جايگاه خوش . دربار سلطان حسين بايقرا است    

او بـا پيونـد     .  باشـد  فـرد   هـا و محتـواي متنـوع و در نـوع خـود منحـصربه                  از نوع نامه  
نگاري، نوع جديدي از متن منشيانه توليـد كـرده              نويسي به منشĤت      نگاري و رقعه      ترسل

دليل درج اسناد سلطاني،  اسفزاري به  اثر زمچي . سابقه است    است كه در نزد پيشينيان بي     
ي ديواني و اخواني با حذفيات حداقلي از رويكرد آموزشي به رويكرد توليد متن اسناد             

نگـاري نـشان داده         گام نهاده است كه در هفت محور اهميت و جايگاه آن در منـشĤت             
  . شده است
اسـفزاري، حـسين        نگـاري، زمچـي        دورة تيموري، منابع اسنادي، منـشĤت      :ها  كليدواژه
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  مقدمه
سـالاري ايرانـي     عنوان يك ضرورت ديواني، سابقة بس ديرين در نظـام ديـوان          نگاري به     منشĤت

رسـد، امـا منـشĤت موجـود موجـب شـده تـا برخـي از                     دارد و ريشة آن به دوران باستان مـي        
نگاري در نظـر بگيرنـد و ريـشة آن را بـه         گيري منشĤت     پژوهشگران، دورة متأخر را براي شكل     

براسـاس  . بديع جويني دبير دورة سنجر سلجوقي برسـانند           الدين         منتجب الكتبه    عتبه  آوري    جمع
مقدمه : 1384جويني، ( تلقي كرد  الكتبه عتبهتوان منشĤت را امري متقدم بر      موجود، مي  هاي    داده
  ) 1-5و 

اگر بخواهيم براسـاس مفهـوم كلمـة منـشĤت اظهـارنظر كنـيم، شـايد متـأخربودن پديـدة                    
نگاري را بپذيريم و به سدة ششم هجري قمري مربوط بـدانيم، امـا بايـد گفـت كـه در                     منشĤت

و » مكاتيـب «،  »رسـائل «يـا   » رساله«ر مكاتبات ديواني به تقليد از ديوان رسائل،         ت  هاي پيش     سده
 و فراگير است و به مكاتبات دوسـتانه نيـز اطـلاق               وجود داشته و مكاتيب، عنواني عام     » ترسل«

  . بعدها اخوانيات، جزئي از منشĤت رايج شد. شد  مي
هاي اخواني نيـز تـسري داده           به نامه هاي ديواني است كه       مربوط به نامه  ) انشاشده(» منشاء«
توان مبدا ظهور نوعي        شده در آن را مي      گيري ديوان رسائل در ايران و مكاتبات انجام           شكل. شد

. نگـاري در نظـر گرفـت          نگاري و بعد منـشĤت        نگاري، مكاتيب     عنوان رسائل   خاص از ادبيات به   
هاي علمي، فلسفي، انـدرز    شامل نامه نيز گسترة معنايي وسيعي دارد و       » رسائل«بديهي است كه    

شد كه در تاريخ فرهنگ ايـران شـناخته شـده اسـت؛ ماننـد                   و عتاب و مكاتبات اخواني نيز مي      
عبـاد   بن  ابوحيان توحيدي و رسالة منسوب به صاحب »الهوامل و الشوامل  «، رسالة   رسائل المقفع 

هـايي از ادب، انـدرز و     گاشـته شان مكاتبات ديواني نيـست؛ بلكـه ن      از آن جمله است كه مسئله     
  ). 1-4مقدمه و: 1951ابوحيان توحيد، ( است   هاي علمي و ادبي  ديدگاه

هرچنـد  . بيانگر معناي مكاتبات ديـواني نيـز هـست       » رساله يا رسائل  «گسترة معنايي مفهوم    
اننـد  اند؛ م     همه با عنوان رسائل معرفي شده       اين  عباد امروز در دسترس نيست، با       بن  رسالة حاحب 
هـا توسـط     ايـن نامـه  . كنـد   هاي ابونصرمشكان كه بيهقـي بارهـا بـدان اشـاره مـي        رسائل يا نامه  

عنوان مكاتبات ديوان رسائل به دولتمردان غزنوي و حكمرانـان ديگـر نوشـته                ابونصرمشكان به 
ثبـاتي    كرد كـه در بـي    شد كه بيهقي اشاره كرده كه نسخ خطي ابونصرمشكان را نگهداري مي      مي

  ). 457: 1374بيهقي، (سياسي آن روزگار دستخوش غارت معاندان قرار گرفت 
گونه مكاتبات متصور شد؛ بنابراين،  توان كاركرد ديوان رسائل را بدون توليد اين  درواقع نمي

گيـري    توان بـه شـكل     نگاري با محوريت مكاتبات و رسائل ديواني و سلطاني را مي              آغاز رسائل 
تـر    ها، متقـدم   در عناوين اين نوع نگاشته» رسائل«ردپاي مفهوم . عقب برد » لديوان رسائ «پديدة  
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 فـضائل الانـام مـن رسـائل حجـه           ،)ق383م  (رسائل خـوارزمي    از مفهوم منشĤت است؛ مانند      
ابكار الافكـار  ، رسالة   )اواخر سدة ششم هجري   ( المختارات من الرسائل     ،)505م( غزالي   الاسلام

مؤيد   بهاءالدين محمدبن التوسل الي الترسل    ،  )573م  (يدالدين وطواط    رش في الرسائل و الاشعار   
را نام بـرد    ) اوايل سدة هفتم هجري   ( نورالدين منشي    وسائل الرسائل و دلايل الفضائل    بغدادي،  

  ). پنج تا يازده: ، مقدمه1381منشي، (
اتبات افراد هاي بعدي با همان گسترة معنايي ادامه يافت و شامل مك      در سده » رسائل«مفهوم  

، در سـدة نهـم      اردسـتاني  رسـائل پيـر جمـال     با مقامات سياسي و ديواني و غير ديواني؛ ماننـد           
الـدين      از افـضل  » خاقـاني      منـشĤت «گونه مكاتبات بـا       كاربرد مفهوم منشĤت بر اين    . هجري، شد 

 عنـوان اصـلي آن    . تر به خود گرفـت        علي خاقاني شاعر سدة ششم هجري، جنبة واقعي         بن  بديل
نامـه بـه اميـران،          خاقـاني مـشتمل بـر شـصت           منـشĤت   . بـود » تحفه الخواطر و زبدة الـضمائر     «

  . فرمانروايان، وزيران، خويشان و بزرگان روزگارش است
مختص مكاتبات ديوان   » رسائل«همچون  » منشĤت«دهد كاربرد مفهوم        اين منشĤت نشان مي   

 عتبـه الكتبـه   نگـاري را بـا          از منـشĤت  هرچنـد آغ ـ  ). مقدمـه : 1362خاقاني،  (رسائل نبوده است    
نگـاري      شايد نمونة برجستة منشĤت   . شود    هاي آن ديده نمي       دانند، اين مفهوم در عنوان و نامه          مي

مؤيـد  ( مؤيدالدين بغـدادي باشـد كـه داراي چنـين مفـاهيمي اسـت                التوسل الي الترسل  كتاب  
بهترين نمونه از مكاتبات ديواني     لترسل  التوسل الي ا   و   عتبه الكتبه همه    بااين). 9: 1385بغدادي،  

  .است كه شايستة اطلاق مفهوم منشĤت است
است كه از سدة هشتم هجري كـاربرد        » منشا«و جمع   » انشا«اسم مصدر از ريشة     » منشĤت«

در مجموعـه مكاتبـات فريـدون عكاشـه         » منشĤت«گسترده در ادبيات ديواني پيدا كرد و عنوان         
ــجاع آل  ــاه ش ــشي ش ــد من ــو دي ــياينج ــه    ه م ــن نام ــدادي از اي ــه تع ــود ك ــشĤت   ش ــا در من ه

، كتابخانـة مجلـس     13603نـسخة خطـي شـمارة       (عبدالمومن سمرقندي آمده اسـت        بن  نصراالله
شايد هم با كاهش اعتبار ديوان رسـائل و ديـوان انـشا از دورة               ). 13-54شوراي اسلامي، برگ    

درواقـع بـا تغييـر      . واج يافتـه باشـد    اين مفهوم ر  » دبير«جاي    به» منشي«ايلخانان و رواج مفهوم     
را » ادبيات منشيانه «مفهوم دبير به منشي، رسائل نيز به منشĤت تغيير يافت، حتي پيدايش مفهوم              

تـدقيق پيـدايش و تطـور       ). 33-47: 1390نخجـواني، (توان نسبت داد        به رواج مفهوم منشي مي    
در اين نوشـته در حـد طـرح    مفهوم رسائل، مكاتيب و منشĤت نيازمند تحقيق بيشتري است كه    

  . مسئله بيان شد
نگاري اسـتفاده شـده كـه شـايد از برخـي جهـات، عبـارت                    در اين مقاله از مفهوم منشĤت     

حشو و زائد به نظر آيد، اما منظور از اين مفهوم آن دسـته از               » منشĤت«عنوان پسوند     به» نگاري«
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ها و منشور و ديگر مكتوبات   ا، نشانه  ها، فرمان   رسائل، مكاتيب و منشĤتي است كه متضمن نامه       
با توجه به اينكه منشĤت، ترسل، مكاتيب و رسـائل در معنـي             . سلطاني، ديواني و اخواني است    

نگـاري،      را بـدان افـزود و از منـشĤت        » نگاري«توان پسوند     مزبور اسم خاص است؛ بنابراين مي     
  .    نگاري صحبت كرد  نگاري و رسائل  نگاري، مكاتيب  ترسل

آوري شـد و        ها منشĤت جمـع       در قلمرو تيموري ده   . نگاري بود     سدة نهم دوران اوج منشĤت    
بخـش رونـق      الهـام . توان در نـزد ايرانيـان ديـواني دربـار هنـد نيـز يافـت                   حتي تأثير آن را مي    

هندوشـاه    خواجه محمـدبن  دستور الكاتب في تعيين المراتب      توان اثر مؤثر      نگاري را مي    منشĤت
خواجه محمود گاوان معـروف     . دانست) سدة هشتم هجري  (روف به شمس منشي     نخجواني مع 

 دارد  منـاظر الانـشا    و   رياض الانشا به خواجة جهان، وزير دربار بهمني دكن، دو كتاب با عنوان            
  ). مقدمه: 1938گاوان، (

 عبـدالمؤمن منـشي سـمرقندي،       بـن    نـصراالله  منشĤتتوان به     از منشĤت معروف اين دوره مي     
الدين عبدالواسـع،      نظام منشاء الانشا  خواجه عبداالله مرواريد،     نامه    شرفاثي يوسف اهل،     غي فرائد

هـا منـشĤت        يـادكرد و ده   ) 17-30: 1374ميبـدي،   ( ميبدي   منشĤت،  مخزن الانشا ،  لطايف الانشا 
اسفزاري   محمد زمچي   الدين   معينترسل يا منشĤت. اند  ديگر كه هنوز به زيور چاپ آراسته نشده  

نگاري اين دوره دانست كه در اين مقاله جايگاه و          هاي برجستة منشĤت      توان يكي از نمونه        مي را
  . شود  اهميت آن در دانش تاريخ بررسي مي

  
  پيشينة پژوهش

 زمچـي اسـفزاري بهتـر اسـت اشـارة كوتـاه بـه ادبيـات                 منـشĤت پيش از پرداختن بـه پيـشينة        
  . توان تقسيم كرد   به سه دسته ميپژوهي را  ادبيات منشĤت. پژوهي شود  منشĤت

 اي بر شناخت اسـناد       مقدمههاي پيشين مانند        هاي اسناد تاريخي دوره       دستة نخست، پژوهش  
هـاي پادشـاهان        مهرها و طغراهـا و فرمـان      ،  )1394تهران،  (تاريخي جهانگير قائم مقامي مقامي      

فكتـي  .و يك سـند فارسـي ل      ، مدخل پالئوگرافي صد     )1385لندن،  (زاده    محمدعلي كريم ايران  
خـوانش انتقـادي    نبوده؛ بلكـه درصـدد      است كه قصدشان ارائة اسناد صرف       )  بوداپست 1975(

   آن را توضيح دهند؛  اسناد بودند تا وجوه مبهم
دستة دوم، مجموعه اسنادي است كـه بـه قـصد ارائـة اصـل سـند نيـز تـسهيل دسترسـي                        

تفاوت اين دسـته بـا      . يوها منتشر شده است   پژوهشگران و سندپژوهان به اسناد موجود در آرش       
اي كوتاه يا بلنـد       ها را با مقدمه     ديگران اين است كه پژوهندگان اسناد پراكنده را گردآوري و آن          

هاي اخير اين نمونه آثـار بيـشتر شـده و اهميـت خـود را در مطالعـات         در سال . اند    منتشر كرده 
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اشاره بـه   . پژوهي است     تر از منشĤت      اري نزديك نگ    اين دسته به منشĤت   . تاريخي پيدا كرده است   
هاي اخير اشـاره        ها در اين نوشته مقدور نيست و تنها به چند نمونة منتشرشده در سال               همة اين 

، دربـارة   )1370( ايران گردآورنـده عبدالحـسين نـوايي         اسناد و مكاتبات تاريخي   مانند  : شود    مي
گزيدة ،  )1385ژاپن،  (گل       گردآورندة منصور صفت   مكتوبات تاريخي فارسي ايران و ماوراءالنهر     
منشĤت و مكاتيب عـصر     ،  )1394( گودرز رشتياني    احكام و فرامين شاهان ايران به حكام قفقاز       

  ها اثر ديگر؛  و ده) 1400تهران، ( غلامحسين مهرابي صفوي
ر هاي اخير دربـارة محتـوي و سـاختا            خوشبختانه در سال  . پژوهي است     دستة سوم، منشĤت  

منشĤت و ترسل و رسائل مقالات متعددي در نشريات منتشر شده اسـت كـه فراوانـي مقـالات            
 بيــشترين عتبــه الكتبــه، التوســل الــي الترســل، دســتور الكاتــبدهــد كــه   موجــود، نــشان مــي

اين اظهارنظر با توجه به تعداد مقالات       . ترتيب به خود اختصاص داده است       پژوهي را به      منشĤت
بيـشترين  . ة زماني ده سـال اخيـر در مجـلات پژوهـشي مطـرح شـده اسـت                 منتشرشده در باز  

تحقيقات نيز توسط پژوهشگران رشتة ادبيات فارسي صورت گرفتـه كـه رويكردشـان اديبانـه،                
ها، مسائل اخلاقي و تعليمـي، سـبك زبـاني، سـاختار مفـاهيم و واژگـان و سـاير                        بررسي آرايه 

هـاي رشـيدالدين        نامـه سركاني در مقدمـة كتـاب       هاي قاسم توي      يادداشت. محورهاي ادبي است  
تـرين تحقيقـات در ايـن زمينـه دانـست               تـوان يكـي از قـديمي          را مـي  ) 1338در سال  (وطواط

عنوان پژوهشگر تاريخ، دربارة مكتوبـات        گل به     پژوهش مفصل صفت  ). 3-133: 1383وطواط،(
شناسـي و ساختارشناسـي       خهايران صفوي و ازبكان و امارات بخارا ماوراءالنهر بيشتر وجه نـس           

  . انجامد  ها به درازا مي تك آن كه بيان تك) 3-123: 1385گل،   صفت(دارد 
پژوهشگران تاريخ با وجود اهميت منشĤت، كمتر بدان توجه كرده و تنها اهميت و جايگـاه                

 تاريخي  هاي    هاي تاريخي از داده       اند، البته آنان در پژوهش        هاي تاريخي كاويده      آن را در پژوهش   
هـاي تـاريخي،        اي از پـژوهش       عنوان شاخه   پژوهي به     اند، اما منشĤت      نحو مطلوبي استفاده كرده     به

منظور جلوگيري از اطناب كلام از معرفي آنان خودداري  است كه به  كمتر مورد توجه واقع شده   
  .  شود  مي

عات تاريخي رواج يافت     براساس اين تلقي، مقالاتي دربارة اهميت و جايگاه اسناد در مطال          
دسـتة  . است) 46-60: 1391اميرخاني،  (كه آخرين پژوهش مربوط به مقالة غلامرضا اميرخاني         

هـاي ديگـري اسـت، امـا معـدود              هاي مربوط به منشĤت با  همراه با موضـوع             ديگر از پژوهش  
 ـ    شناسي اشاره دارند كه مـي         نگاري در تاريخ      مقالاتي به اهميت و جايگاه منشĤت      وان بـه مقالـة     ت

عبـدالمؤمن منـشي سـمرقندي در         بـن   جايگـاه منـشĤت نـصراالله     « منوچهري با عنـوان      -اورجي
اين مقالـه، اطلاعـات مفيـدي دربـارة منـشĤت           . اشاره كرد » هاي تاريخي دورة تيموري     پژوهش
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منـشĤت بـا هـدف      . 1: كنـد     دهد و منشĤت را به سه دسته تقسيم مـي              سمرقندي ارائه مي     منشي
منشĤت با هـدف ديـواني همـان سـلطانيات و ديوانيـات نوشـته             . 2شود؛      ردآوري مي آموزش گ 

اورجـي و  (شـود   عنوان مكتوب به دوستان يا همان اخوانيات نوشـته مـي   منشĤت به. 3شود؛      مي
  ). 60-81: 1393منوچهري، 

بندي جاي تأمل دارد و چندان رسا نيست، نوعي بازنويـسي               هرچند مورد نخست اين دسته    
هاي تاريخي يعني سلطانيات، ديوانيات و اخوانيات اسـت كـه در اثـر                  بندي سنتي نامه      تقسيماز  

تنهـا پـژوهش دربـارة    ). 42- 60: 1394قـائم مقـامي،   (جهانگير قائم مقامي معرفي شده اسـت   
 اسفزاري بـا رويكـرد      منشĤت زمچي اسفزاري توسط سيد امير جهادي حسيني مصحح          منشĤت

هـاي      ها و آرايه      اسفزاري، ويژگي      تاب است كه به معرفي شخص زمچي      ادبي در مقدمة مفصل ك    
) وده  هفـده تـا صـد     : مقدمه: 1398اسفزاري،      زمچي  (ادبي و ساير وجوه ادبي آن پرداخته است         

نامـة      اسفزاري را معرفي كرده و زنـدگي          هاي زمان زمچي        خوبي تعدادي از شخصيت     مصحح به 
منظور جلوگيري   و ساير منابع تاريخي بيان كرده است كه بهالسير  حبيب مختصر او را به نقل از 

  .شود از تكرار بيان نمي
  

  زمانه و حيات قلمي نويسنده
قمري پس از سقوط دولت ابوسـعيد تيمـوري         873اسفزاري بنابر روايت خود، در سال            زمچي  

اسـتقرار  . رسـيد قويونلوها، و تصرف هرات توسط سلطان حسين بايقرا، بـه هـرات                 دست آق   به
. سـوي هـرات كـشاند         دولت جديد و نياز به دولتمردان جديد، طالبان شـهرت و قـدرت را بـه               

گيري بايقرا، چند سـال اول عمـر ديـواني مـصروف                سازي نظاميان ترك در قدرت        دليل نقش   به
بنـدي قـدرت، در جبهـة ديوانيـان تحـت               او در جنـاح   . رقابت بين ديوانيان و نظاميان گذشـت      

بندي، به افزايش   حضورش در جناح. ت خواجه مجدالدين محمد خوافي وزير قرار گرفت    حماي
  . نفوذ و قدرت او در دربار سايه انداخت

ق بر اثر توطئة درباري عزل و امـوالش مـصادره           882مخدومش خواجه مجدالدين در سال      
اميـان تـرك بـه      جانبـة نظ    دليل سـلطة همـه      او به .  را به نام او گردآوري كرد      منشĤتزمچي  . شد

اسفزاري     عدم ذكر نام زمچي     . شير نوايي، نتوانست از ديوان به دربار راه يابد          سركردگي اميرعلي 
شير نوايي از ناراحتي او از رويكرد سياسي زمچي حكايـت دارد        تأليف علي   النفائس   مجالسدر  

الـدين      جـه قـوام   اسفزاري تحت حمايت خوا       بعد از قتل مجدالدين، زمچي      ). 89: 1363نوايي،  (
بـايقرا       مدت او سبب ايجاد آرامش در متصرفات حسين         وزارت طولاني . الملك قرار گرفت      نظام
قويونلو و مصر و هنـد بـه            هاي سلطان كه به دربار تركمانان آق          نزديكي او به دربار، از نامه     . شد
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  .  اسفزاري نوشته شده، مشخص است  قلم زمچي
 را بـا    تـاريخ هـرات   الدين وزيـر،        ش مخدومش خواجه قوام   ق به سفار  897-899او در سال  

 او،  منـشĤت متأسـفانه در مجموعـه    . هرات نوشـت  روضات الجنات و في اوصاف مدينه       عنوان  
 دلالت كند، موجود نيست تا تـأثير تـاريخ   تاريخ هراتاي كه به دورة پس از نگارش كتاب    نامه

 شود، امـا موضـع دبيـري و انـشايي او در     بر شيوة نگارش و زاوية ديدش به رويدادها سنجيده        
  .  آشكار استتاريخ هرات

طورِ كلي توجه كرده      نويسي قلمي متكلف دارد و بيشتر به رويدادهاي واقعي به             او در تاريخ  
تـوان      معنـي دقيـق كـلام مـي          اسفزاري را بـه      زمچي. و از بيان جزئيات خودداري ورزيده است      

لازم است اشـاره شـود   .  وجه ادبي بر تاريخي غلبه دارد     اتتاريخ هر مورخ دانست كه در         منشي
كه تاريخ محلي ارتباط تنگاتنگي با رويدادهاي فرهنگي دارد و تفكيك اين دو نه مقدور اسـت                 

نويسي محلي در نظـر    پيوند موضوعات فرهنگي را بايد جزئي جدا از تاريخ        . و نه جالب و مفيد    
 سيفي هروي است، از نظر رويكرد       نامة هرات     تاريخة   اسفزاري ادام    گرفت، هرچند تاريخ زمچي   

تر نوشته و به جزئيات كمتر توجه           تر و كلي      به رويدادها، زمچي اسفزاري از سيفي هروي اديبانه       
  ). مقدمه: 1338زمچي اسفزاري، (كرده است 

متـون او در مقايـسه بـا       . شايد بتوان اين مسئله را نيز در بستر خود امري متعـارف دانـست             
منشياني چون عبداالله مرواريد و عبدالواسـع نظـامي پيچيـدگي كمتـري دارد، امـا تـاريخش در                   

نويـسي      البته تكلـف  .  مصنوع و متكلفانه است     السعدين   مطلعزمان مانند       هاي هم     مقايسه با تاريخ  
ي هـا   نويسي و رواج دانش   اسفزاري ايرادي بنيادي نيست، زيرا عصر بايقرا دوران مصنوع          زمچي

هـاي      كردن مفاهيم و استفاده از انـواع آرايـه          ادبي است و هريك از فضلا سعي داشتند با پيچيده         
كردن ادبيـات، ميـداني بـراي اديبـان و منـشيان              پيچيده. ادبي فضليت خود را به رخ رقبا بكشند       

نمـود و نـوعي سياسـت دفـاعي از            كرد كه از دخالت حداكثري ديگران جلوگيري مي           ايجاد مي 
  . توان آن را سياست صنفي دانست  شد كه مي  ع صنفي محسوب ميمناف

نويـسي چنـدان برجـسته          نويسي نيز استاد بوده، اما حـضورش در خـوش             زمچي در خوش  
سو و رقابت ديوانيـان و نظاميـان از           نويسان و منشيان از يك      شايد هم رقابت بين خوش    . نيست

 در ديـوان    اش  سـاله  يسحضور حدود   .  بود اسفزاري تنگ كرده       سوي ديگر، عرصه را به زمچي     
  .بايقرا، موجب آشنايي و شناخت شبكة نخبگان درون دربار و كشورهاي همسايه شده بود

 مجدالـدين  خواجه به ارائه جهت بار  كي شده تدوين دوبار احتمالاً اسفزاري     زمچي   منشĤت
 از پـس  دوران بـه  مربـوط  يهـا     نامـه  الملك؛ زيرا   الدين نظام   خواجه قوام  بار دوم  و وزير محمد
 مكاتبات بايقرا با سـلطان يعقـوب و مكاتبـة       .شود    مي ديده مجموعه اين در نيز مجدالدين مرگ
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الـدين      قويونلـو و نجـم         عيسي ساوجي مشاور و صدر سلطان يعقـوب آق           زمچي وزير با قاضي   
  . مسعود پروانچي يعقوب از آن جمله است

دهـد،       نسبت مـي   873گردآوري اين اثر را به سال        كه   منشĤتبرداشت امير جهادي مصحح     
ايـن تـاريخ عزيمـت زمچـي        ). وپـنج   بيـست : زمچي اسفزاري، مقدمـه   (تواند درست باشد        نمي

معلوم نيست او پيش از هـرات، در كجـا          . اسفزاري به دربار هرات و ورود به جرگة اديبان بود             
محوري قابل توصيف و تبيين در      موضوعات  . عنوان اديب شناخته شده است      درس خوانده و به   

البته محورها بيشتر از اين موارد است . توان به شرح زير بيان كرد  اسفزاري را مي      زمچي   منشĤت
  . شود  دليل محدوديت به چند محور زير بسنده مي همه در مقالة حاضر به بااين

  
  نگاري و شناسايي شبكة نخبگاني  منشĤت
ترين منابع شناسايي شبكة رسـمي و   نويسي از مهم  گاري و طبقاتن  نگاري در كنار تذكره     منشĤت

. غيررسمي ارتباطي نخبگان فرهنگي، سياسي و ديواني با يكديگر در قلمروهاي متفاوت اسـت             
توان هم به شبكة ارتباطي داخل مرزهاي سياسي يك حكومت پي برد و هـم بـه                     از منشĤت مي  

دهـد كـه يـك       مكاتبات اخواني منشĤت نشان ميشبكة ارتباطي نخبگان در وراي مرزها؛ وجود    
 منـشي   -شعاع نفوذ اديب  . ها و قشرهايي را دارد      اديب توان برقراري ارتباط دوستي با چه گروه       

 اسفزاري ارتباط دو سـطح         زمچي منشĤتاز مرزهاي سرزمين خود فراتر رفته است يا خير؟ از           
سرزميني؛ هركدام از     رزميني و نخبگان برون   س  نخبگان درون : توان شناسايي كرد      از نخبگان را مي   

  . اين سطوح، تنوع متفاوتي دارد
اسفزاري در درون سرزميني با اميران، خاتونان، عالمـان، صـوفيان، قاضـيان، اديبـان،                زمچي

هاي اجتماعي ارتباط داشت؛ بنابراين مـشكلات شخـصي و خـانوادگي و               بازاريان و ساير گروه   
، مكاتبـه بـراي دريافـت       منـشĤت در بخـشي از     . شـد     طـات حـل مـي     ساير مسائل در ايـن ارتبا     

كردن تا خرما براي تناول، هيزم براي سـوخت زمـستاني را              ها از گوسفند براي قرباني        نيازمندي
چنين مكاتباتي در منـشĤت در دسـترس        ) 263-275: 1398اسفزاري،      زمچي  (شامل شده است    
اسـفزاري      رسد اين دسته از مكاتبات كه زمچـي              مي نظر    به. شود    ندرت ديده مي    دورة تيموري به  

دهد كه يـك        كه همان عريضة امروزي است، نشان مي      ) 200:همان(ناميده  » داشت    عرضه«آن را   
هاي مختلف جامعه پيوند برقرار كند يا واسـطة برقـراري ارتبـاط      تواند با گروه    اديب چگونه مي  

  . باشد
هـاي برجـسته ماننـد قاضـي            گارش نامه به شخـصيت    سرزميني او از طريق ن      در شبكة برون  

قويونلـو و همچنـين بـا نخبگـان             عيسي ساوجي، مولانا عبدالحي منشي در دربار تركمانـان آق         



 97 / 1401، پاييز و زمستان 30، شماره 32نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

  اي به عبدالحي  زمچي اسفزاري در مكاتبه   . ديواني عثماني، هندي و شروانشاهي ارتباط يافته بود       
 فقيه حسين درخواست كمك كـرده اسـت كـه           الدين  منشي دربار سلطان يعقوب از مولانا كمال        

عازم زيارت كعبه بود و فقيه مزبور مقام احتـساب دورة سـلطان ابوسـعيد و مـدتي نيـز همـان                 
ق 888او اسـتاد ميـرزا كيچيـك بـوده كـه در سـال       . منصب را در ديوان بايقرا برعهـده داشـت     

  ). 4/108حبيب السير، (درگذشته است 
 او را نوشته    كتاب مناسك اسفزاري داشته و مقدمة          با زمچي    اي    ميرزا كيچيك رابطة دوستانه   

عبدالحي منشي از استادان به نـام خـط نـستعليق و            ). 223-228: 1398زمچي اسفزاري،   (است  
منشيان دربار سلطان ابوسعيد بوده و در واقعة قراباغ اسير شد و در دربار تركمانان بـه منـصب                   

  ) 43-44: 1352قمي،   منشي (منشي مخصوص ارتقا يافته بود 
مـشخص  ). Thackston, 2014:9(نويسي شاگرد عبـدالحي بـود     محمد در خوش  الدين  معين

فقيـه آشـنايي      الـدين حـسين    دليل اقامت طولاني در دربار هرات، با كمـال  است كه عبدالحي به
 از طرفـداران    الدين    احتمالاً كمال . داشته و اما چه ضرورتي بر وجود واسطة بين اين دو فرد بود            

شـير نـوايي قدرتـشان        دليل نارضايتي سلطان از اميرعلي      جناح نظامي بود و در اين دوران كه به        
كاسته شده بود، دست به دامن فردي شده كه در مدار قدرت قرار داشت و با عبـدالحي رابطـة                    

 دليل جايگاه فقهي    بديهي است قدرت محتسب در جامعة تيموري به       .  استادي داشت  -شاگردي
  . و انتظامي از منشي بالاتر بود

باش پژوهـشگر دانـشگاه لنـدن، كتـاب ارزشـمند            اخيراً دانشگاه كمبريج از ايلكر اوريم بين      
علي يزدي منتشر كرده كـه    الدين   را با محوريت شرف    تيموري ة دور   هاي روشنفكران ايران      شبكه

 نهم هجـري قمـري فـراهم        الگويي مناسب براي مطالعات شبكة نخبگاني در نيمة نخست سدة         
، نويسنده  )منشي زمچي و مورخ يزدي(اثر، از اين منظر است كه هر دو             ارزش اين   . كرده است 

شبكة نخبگاني هر دو از نظر ساختاري و .  فرهنگي فعال بودند -و دبير بوده و در عرصة ديواني      
 Binbas,2016,pp.1-21 Ilkar( باشـد    هـاي فراوانـي بـا هـم داشـته      تواند مشابهت  محتوايي مي

evrim.(  
  

  منشĤت و نظام قشربندي اجتماعي مستحكم
. شايد هيچ منبع تاريخي به اندازة منـشĤت، نظـام قـشربندي اجتمـاعي اسـتوار را نـشان ندهـد                   

هرچنـد در نظـام     . كنـد     منشĤت چگونگي تأثيرپذيري متن از نظام اجتماعي هرمي را آشكار مي          
شـود؛ زبـان        سان نظام طبقات غرب انكار مـي         اجتماعي به  بندي  اجتماعي ايران وجود نظام طبقه    

دهـد كـه         جامعة ايراني را نـشان مـي       وسخت  سفتمراتبي    اديبانة منشĤت، نظام اجتماعي سلسله    
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چگونه هر گروه يا قشر اجتماعي با القاب و عناوين و محتـواي متفـاوت مـورد خطـاب قـرار                     
منزلـت و       هـاي هـم       كند؟ گروه      را بيان مي   چگونه فرودست از فرادست نيازمندي خود     . گيرد    مي
  منزلت چگونه با هم ارتباط كلامي و خطابي دارند؟   ناهم
دهندة نظام قشربندي اجتمـاعي       عنوان متن، بازتاب    هاي موجود در منشĤت به    »داشت  عرضه«
صـورت   توان ادعا كرد كه نظام قشربندي اجتمـاعي را بـه              منشĤت تنها منبعي است كه مي     . است
-67تا، نسخة خطي، مخزن الانشا، بـرگ          واعظ كاشفي، بي  (دهد      ي از بالا به پايين نشان مي      هرم
نگارانه و ادبي و ساير متون به اين آشـكاري ديـده                اين پيوستگي و انسجام در متون تاريخ      ). 30
  :صورت زير است ها و منشورها نظام قشربندي به  در نشان. شود  نمي

، )محرمان درگاه و محرمان بارگاه    (مقدار، اركان دولت      مراي عالي برادران، فرزندان سلطان، ا   
دارندگان (، مشاهير   )صاحبان دارايي و بازرگانان   (، اشراف   )دار    هاي بزرگ و ريشه       خاندان(اعيان  

، مزارعـان   )دارندگان زمـين  (، ارباب   )دارندگان مناصب محلي  (، اعراف   )مقامات علمي و هنري   
زمچــي (، از آن جملــه اســت )متوطنــه(، متوطنــان )ســكنه(مــان ، مقي)كــشاورزان و برزگــران(
  ).30 -67تا، برگ ؛ واعظ كاشفي، بي35-38: 1398اسفزاري،   

كرد به تناسب موقعيت        وقتي مقامي بالا مانند وزارت يا صدر يا مستوفي نشاني دريافت مي           
 ـ          و جايگاه منصب، توصيه به رعايت جايگاه وي برشمرده مـي           ايين نـشان   شـد؛ وقتـي مقـامي پ

بـاف      شد؛ مثلاً وقتي مقام پايين مانند ارمـك           كرد قشربندي اجتماعي مورد رجوع مي         دريافت مي 
تـران، عمـال، مزارعـان، سـكنه و متوطنـه             كرد رعايت حال او به ارباب، كلان          نشان دريافت مي  

گذاشـته شـده و     مند از اين توصيه بيـرون           دليل عدم ارتباط نظام     مقامات بالاتر به  . شد    توصيه مي 
  . دست آنان در تحكم و اعمال نفوذ باز بود

. دهد    كند و به ديگران نيز آموزش مي          خوبي نزاكت اجتماعي دبيران را گوشزد مي        منشĤت به 
ي »قشر«كردن ادبيات     براي روشن . دهد منشيان تابعي از نظم قشربندي اجتماعي است           نشان مي 

  .شود  وه به شرح زير نمايش داده مياي عناوين خطابي براي چهار گر»طبقه«يا 
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  1جدول شمارة 
  پاسخ مكتوب  مكتوب ارسالي  قشر

حضرت معدلت منقبت مملكت   به عالي  امراي بزرگ
  پناه اسلام ملاذ عاطفت شعار كثرت دثار

خطاب مستطاب حضرت امارت پناهي، 
مملكت ماذي، عاطفت شعاري، معدلت 

  دثاري
خواتين 
  بزرگ

حضرت بانوي سرّعليا و خدرعظمي، 
كبري خاتون معظم، زبده خواتين الزمان 

  زبيده العصر و الاون

اعني مفاوضه اضافت شعار و ملطفة 
مĤب   ملاطفت آثار خباب عصمت

العصر و   الزمان، زبيده  پناه، بلقيس  عفت
  الاوان

پناه  مĤب صدارت جناب معالي عالي  صدور
  نفيرانتباه

مخاطبة عليه و ملطفة سنيه حضرت 
  پناهي، اسلام ملاذي  م  صدارتمخدو

جناب وزارت پناه آصفي عاطفت  به عالي  وزرا
  شعاري، اسلام ملاذي

خطاب عالي و كتاب متعالي كه حضرت 
  آصفي وزارت پناهي عاطفت شعاري

  
هاي مختلف را با عبارت متفاوت خطـاب            ها و گروه      گاهي حتي در يك قشر اجتماعي، لايه      

مانند علما، فضلا، حكما، واعظـان، فقهـا، اطبـا،          (هاي مختلف       لما لايه كردند؛ مثلاً در قشر ع        مي
عنـاوين و   . كردنـد   را شناسايي و با عبارات مختلـف خطـاب مـي          ) خطبا، منشيان، حفاظ، شعرا   

هـا      هركدام اين لايه  . القاب متفاوت و مطنطن از ديگر شواهد منشĤت براي نظام قشربندي است           
هايي همچون مفتيان، واعظـان،         در لاية علما گروه   .  نيز تقسيم شود   هاي ديگري     تواند به دسته      مي

گيـري از    گيرند كـه بـا بهـره     ها نيز جاي مي  الاسلام  خوانان، شيخ  مشايخ، خطبا، حافظان و خوش    
، 9497ارزنجـاني، شـمارة     (هـا را تبيـين كـرد            ها و تمايزات اين لايه        توان تفاوت     ساير منابع مي  

  ) 36-45برگ
هـا را شناسـايي     هـا و دسـته    هاي لايه  توان به اين دقت تمايزات و تفاوت      متر منبعي مي  در ك 

هاي درونـي قـشرها         كاري    دليل كاركرد خاصشان به ريزه      نگاري يا متون ادبي به        منابع تاريخ . كرد
ر ايـن   شان، از اعتبـار زيـادي د          دليل كاركرد حقوقي و ديواني        كه منشĤت به    درحالي. پردازند    نمي

اي دربـارة لايـة اجتمـاعي مطـرح             وقتي در نشان يا فرمان سلطاني مسئله      . زمينه برخوردار است  
اين لايه يا خاندان و فرد بـا اسـتناد بـر ايـن عبـارت                . كرد    شد، بار حقوقي و مدني ايجاد مي          مي
دبي اين ضـرورت  مند گردند و البته در متون تاريخي و ا   توانستند از مزايا و امتيازات آن بهره          مي

  . شد  كاركردي، احساس نمي
. دهـد   روشني نـشان مـي   بندي اجتماعي براساس منزلت را به  ديگر، منشĤت صورت      عبارت  به
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بيـان  . هـايي دارد      ها و منشورات صادره از سوي سلطان براي مناصب از نظر محتوا تفاوت                نشان
ي، سـببي و فـردي در موقعيـت    هايي كه از نظر جايگـاه علمـي، نـسب             منشĤت، دربارة شخصيت  

بالاتري قرار داشتند با فردي كه منزلت فروتري در نزد مردم غيردرباري داشت، يكـسان نبـود؛                 
هـايي      شد نوع منشور و نشان صادره براي سيد و غيرسيد تفاوت              مثلاً وقتي مقام صدر تعيين مي     

  . داشت
الـدين        ي مولانـا برهـان    زمـان يعن ـ    اسفزاري، نمونة منشور صدارت سه شخصيت هم          زمچي  

الدين را بيـان      و مولانا سيد خواجه شهاب    ) غيرسيد(الدين خليفه     و مولانا حافظ معين   ) غيرسيد(
دليل جايگاه سيادت از نظـر تعيـين          الدين به       نشان مولانا خواجه سيد خواجه شهاب     . كرده است 

در ايـن دو منـشور،      .  اسـت  ها، اختيارات، امتيازات با دو نشان ديگر متفاوت           وظايف، مسئوليت 
متـذكر  » تغيير و تبديل به قواعد آن راه ندهند       «تذكرات لازم را براي جلوگيري از اصول پيشين         

تر بيان شده و به نوعي به اختيار او نهـاده               الدين خيلي كلي         است، اما در منشور سيد شهاب        شده
اليه در جميع احوال از غبار عثار       مقررات مصادر و موارد افعال مولانا اعظم مشار       «عبارت  . است

  ). 39-46: 1398 اسفزاري،  زمچي (آمده است » و شوايب معايب مصفي خواهد بود
اختيارات و وظـايف    . شود    ناپذيري ديده مي      هاي غيرسادات تحكم و نوعي انعطاف         در نشان 

رد؛ امـا در    چون از نوعي يكساني حكايت دا     . محولة نهادي شايد تفاوت معناداري نداشته باشد      
وظايف سـادات، كلـي بيـان شـده     . ها آشكار است  نوع بيان و ميزان اختيارات و وعيدها تفاوت   

البته بايد به ياد داشـته باشـيم كـه    . كه در غير سادات جزئيات بيشتري آمده است      است، درحالي 
نوع نگرش  توان      شد، اما نمي      منشورها و احكام متعلق به سلطان است و از زبان ايشان صادر مي            

  . منشي را در نگارش ناديده گرفت
منشي در چنين مواردي با فهم نگاه و نظر سلطان، سعي دارد با قلم خـود مكنونـات قلبـي                    

سازي مكنونات قلبي خود را        سلطان را از عالم نظر به عالم قلم درآورد و چه بسا در اين عينيت              
منصب و منشي وجود داشت، عبارات و   اگر روابط عاطفي و دوستي بين صاحب. دهد  نيز نشان   

شد و هرگاه خصومت بر روابط دو نفـر حـاكم               مفاهيم از نوعي لطافت و انعطاف برخوردار مي       
  . شد  بود، عبارات كمي با تحكمّ و و انعطاف ناپذيري همراه مي

ها ساختار مشخصي دارند، انتخاب نوع عبارات و كلمات و رويكرد   بايد افزود هرچند نشان
الـدين و         اسفزاري در دو نشان مولانـا سـيد شـهاب              زمچي   منشĤتدر  .  به عهدة منشي بود    كلي

تأكيد » اخلاص و اطاعتش  «الدين بر         الدين بر تفقه و فقاهتشان و دربارة مولانا معين              مولانا برهان 
نـويس بودنـد،       هـر دو خـوش     منشĤتاسفزاري صاحب       الدين و زمچي          سيد شهاب . شده است 

ممكن است تأكيد بر اخلاص به اين معني باشد كه اطاعـت            . قرابت بينشان وجود داشت   نوعي  
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اش نيست برساند؛ حتي اگر در تفقه و اجتهـاد              تواند فردي را به مقامي كه شايسته          از سلطان مي  
  . نظر نباشد صاحب

  
  منشĤت و جايگاه زنان در ساختار قدرت و نزد درباريان

زنـان بـه نـوعي گرفتـار     ربارة نگارانه و ادبي، د ريخي اعم از تاريخواقعيت اين است كه منابع تا    
اند، لذا بـه ايـن دليـل،             و تفسيري كمتري ارائه داده     تأمل  قابلهاي      هستند و داده  » غفلت جنسي «

آيد؛ حتـي روايـت زنـان نيـز             سخن به ميان مي   » تاريخ مردانه «يا  » تاريخ مذكر «امروزه از نوعي    
. منشĤت را بايد از اين قضيه متفـاوت دانـست         . انگاري است     و فرودست ورزي      آميخته به غرض  

ها و      هرچند منشĤت به همة زنان توجه ندارد و فقط به زنان درباري يا اشرافي نظر دارد و نشان                 
دهنـدة نـوعي      مكاتباتي كه خواه ازسوي سلطان و خواه منشي يا مقام اشرافي صادر شده، نشان             

  . كننده است تبهبرتري جايگاه خاتون و مكا
جز يك مورد نام بقيـه        اسفزاري هشت مكاتبه با خاتونان درج شده كه به             زمچي   منشĤتدر  

، حتي معلوم نيست آيا خاتونـان همـسران يـا           )177 -181و  229-227: همان(مشخص نيست   
كننده از فرزندان يا بـرداران يـا همـسر يـا دوسـتان                مادران سلطان است يا زنان اشرافي، مكاتبه      

 جايگاه خاتونان در ساختار قدرت و جايگـاه         ةدهند   نشان منشĤتخاتونان است، اما به هر حال       
  . ها در نظام قشربندي اجتماعي است برتر آن

گـاه بـراي     خاتونان درباري اعم از مادران، زنان و دختران سـلطان يـا اشـراف دربـاري گـه           
سعي آنان بـر ايـن بـود كـه          . كردند    نامه هدايايي ارسال مي       رعايت حال اهل علم و ادب همراه        

هاي فردي و خانوادگي و         روابط مناسب خود را با اهل علم، ديوان و اميران به تناسب ضرورت            
رقابت بين خاتونـان دربـار و اشـراف و همچنـين علايـق علمـي و                 . قدرت سياسي حفظ كنند   

ل هديـه و نامـه بـه        ارسا. شد پيوند خود را با اهل علم نگه دارند            ارتباطات شخصي موجب مي   
يافـت، همچنـين در محافـل علمـي، ايـن               اهل علم درحرمسرا و دربار و ديـوان انعكـاس مـي           

  . افزود   به جايگاه خاتون و عالم در نزد همگنان و درباريان مي  ارتباطات
ارسـال  . كرد    هايي مطرح مي       هدايا نيز به تناسب روابطش با خاتون درخواست        ةكنند  دريافت
هـاي فـردي و         آنـان نيـز بنابـه ضـرورت       . اهل علم به خاتونان نيز امري رايـج بـود         نامه توسط   

جايگاهي نيازمند داشتن حاميان قدرتمند در ساختار قدرت بودند تا در زمان نياز مشكلـشان را                
قـرار  » فرزنـدي «رفع كنند، حتي گاهي اهل علم بنا به جايگاه و سن خاتون، خـود را در مقـام                   

  ). 229: همان(داد   مي
كننـده    اي در پاسخ به مكتوب خاتون آمده است كـه احتمـالاً ارسـال                  نامه زمچيدر منشĤت   
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الحمداالله الذي انزل دعوات علي عبده الكتاب، سر مفـاخرت و مباهـات بـه               «: خود منشي است  
مقـدار بـه      اميدوارم كه برقرار بندة بي    . اوج كيوان رسانيده، به اضعاف دعوات بندگانه قيام نمود        

ف امثل عاليه مباهي فرموده اشارت اوامر و نواهي دريغ نفرماينـد تـا بـه لـوازم بنـدگي و                     تشري
  )230: همان(» .سپاري قيام نمايد جان

 مكتوب روشن نيست كه احتمالاً به يكي از خاتونـان دربـار             ةاي كه گيرند      زمچي در مكاتبه  
 مكنونات قلبي و عاطفي نوشته از روابط متعارف و عبارات خشك و رسمي فراتر رفته به نوعي

دهـد كـه گـاه فـرد فرودسـت در حـين                 اين مكاتبات نشان مي   . پرده بيان كرده است       خود را بي  
. كـرد   به خاتون خـودداري نمـي   رعايت جايگاه خود و مخاطب، از بيان علايق قلبي خود نسبت    

ي در مكتوبي به    زمچ. البته بيان چنين علايقي را نبايد به عشق ظاهري و لذايذ جنسي تقليل داد             
نامـد كـه     مـي » درة صـدف شـهرياري  «و » بلقيس الزمان، زبيده العهد و الاوان«خاتوني كه او را    

 مستقيم به جايگاه خاتون در ساختار قدرت دارد، او را هم دختر سلطان و همسر سـلطان               ةاشار
وارق حـدثان،   اگرچه به حسب اقتضا زمان و موانع و ط        «: نويسد  دهد و مي      مورد تمجيد قرار مي   

قرب جاني چو بود    . مفارقت جسماني روي نموده، مواصلت روحاني از عوارض خلل مبراست         
توانـد شـد، چـشم      هرچند تفارق اشباحي مخـل تعـانق ارواحـي نمـي        ... بعد مكاني سهل است   

  ».نمايد  كند و دل شكسته بال تمنا سعادت اتصال مي  بين به وصال خيال اكتفا نمي  صورت
دادن رابطه و پيوند اهل علم با خاتونان و برعكس است كه هر   قول بالا، نشانغرض از نقل  

هـر  . متأسفانه منشĤت از اين زوايه مدنظر نبوده است       . دو خواهان برقراري چنين روابطي بودند     
  . نگريستند عنوان ابزار نفوذ اجتماعي و سياسي مي به» تشريف«و » مكاتبه«دو به 

» تشريف«ها يا مقامات فرودست هدايايي با عنوان            اي شخصيت معمولاً مقامات فرادست بر   
گـاه نيـز مقـام      . شـد     مـي » تـشريف «گاهي فرد با نوشتن مكتوبي خواهان دريافت        . فرستادند    مي

» تـشريف «فرادست براي برقـراري روابـط و بزرگداشـت عـالمي يـا مقـام ديـواني و سياسـي           
م و ادب كه موجـب برقـراري روابـط بـا عالمـان              البته علايق قلبي خاتونان را به عل      . فرستاد    مي
قويونلـو در       پادشاه آق     شاه همسر حسن    در يكي از مكاتبات سلجوق    . شد، نبايد ناديده گرفت       مي

منظور استحكام دوسـتي      مكاتبه با سلطان حسين بايقرا خواهان عقد مواصلت بين دو خاندان به           
  ) 179-180: همان(بين دو دولت شده است 

 نوع نگاه مردانه در متون اسـت، واقعيـت          ةدهند   نام زنان در منشĤت نشان     شدنمحوهرچند  
متـون  . دهد كه بين واقعيت اجتماعي و ادبيات رسمي بايد تفاوت قائـل شـد                 مكاتبات نشان مي  

تـرين منـابع تـاريخي بـراي      به هر حال، منشĤت از مهم. كاري را دارد    نوعي پوشانندگي يا پنهان   
عنوان ابزار نفـوذ اجتمـاعي و فرهنگـي و سياسـي              ش خاتونان و عالمان به    تبيين و جايگاه و نق    
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  . است كه نبايد ناديده گرفته شود
  

  منشĤت منبعي مهم براي تبيين مفاهيم و اصصلاحات ديواني و درباري
: 1367بوسه، (هاي پراكنده وجود دارد   در اهميت منشĤت در تبيين نظام ديواني مقالات و نوشته        

در اين مقالـه    . هشگران براي تبيين نظام ديواني ناگزير به مراجعه به منشĤت بودند          پژو). 153-1
 ة شبكه و سامان   ةمنشĤت دربردارند . سعي بر اين است از زاوية ديگر به اين مسئله پرداخته شود           

 مفـاهيم را بـه     ةگيـري سـامان       اگر سير شكل  . مفاهيم ديواني است كه در ديگر منابع نيامده است        
  .راحي كنيم، جايگاه منشĤت در اين سير روشن خواهد شدشرح زير ط

   مفاهيمةسامان__مفاهيم   ةشبك__مفاهيم)سازي  مقوله(بندي  خوشه____     مفهوم
كند كه روابط تنگاتنگي با خـود           بندي به جايگاه مفهوم در يك نظام معنايي اشاره مي             خوشه
كه اين مفهوم در ارتبـاط بـا يـك فـضاي             مفاهيم اشاره به مفاهيمي است       ةدر شبك . مفهوم دارد 

توان در پيرامـون معنـاي      مفهوم ميةگيرد و با تشخيص شبك   تر قرار مي      تر و كلي      معنايي گسترده 
  . دهد   مفاهيم جايگاه مفهوم در نظام ديواني را نشان ميةكلي آن سخن گفت و همچنين شبك

 سياسـي تعريـف كـرد؛ بـراي مثـال،           توان جايگاه مفـاهيم را در نظـام            مفاهيم مي  ةدر سامان 
يـا  » جمـع «از مفـاهيمي اسـت كـه بـه خوشـه            » نقير، قطمير، ذره، فتيل، شـعير     «مفاهيمي چون   

تر يعنـي ديـوان اشـراف و            به يك فضاي معنايي كلي    » جمع«خود مفهوم   . اشاره دارند » مداخل«
ا خـارج كنـيم، معنـا و     ديوان اشراف يـا اسـتيف  ةوقتي اين مفاهيم را از شبك    . استيفا بستگي دارد  

معنـايي  » جمع«در خوشه » ذره« مفهوم قرارداشتنتعريف متفاوتي پيدا خواهند كرد؛ براي مثال،        
-28: 1398اسـفزاري،       زمچـي   (بندي ديگري متفاوت خواهد بـود           كند كه در خوشه       مستفاد مي 

25.(  
يـا  » مخـارج «يا  » جخر«، به خوشه    »علوفه، علفه، مقرري، ادرار و حق السعي      «مفاهيم مانند   

 ديوان اشـراف و اسـتيفا قابليـت         ةتعلق دارد كه اين مفاهيم در شبك      » اخراجات«و  » خارجيات«
كاربرد ايـن خوشـه نيـز در        ). همان(طرح دارد كه اين نيز به سامانة ديوان وزارت وابسته است            

» اخراجيات«و  » خرج« پيشاتيموري و تركمن،     ةدر دور » خارجيات«هايي كاربرد دارد؛ مثلاً       دوره
 مفـاهيم در سـاير      ةچنين گـستر  . در تركمن كاربرد وسيعي داشت    » مخارج« تيموري و    ةدر دور 

وجود دارد كه منشĤت بهترين منبع      ... مشاغل و مناصب ديواني مانند قضاوت، استيفا، وزارت و        
هي نگارانه و متون ادبي داراي چنـين موقعيـت و جايگـا               منابع تاريخ . براي چنين شناختي است   

معني نفي ارزش و اعتبار متون ديگر نيست، بلكه در مقايسه با منشĤت          البته اين سخن به   . نيستند
  . جايگاه فروتري دارند
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  ها  رويكرد انتقادي منشĤت به عملكرد برخي ديوان
هرچنـد  . ويژه نهاد قضاوت و قاضـي اسـت           منشĤت ازجمله متون انتقادي به مسائل اجتماعي به       

و ديواني است، مكتوبات اخواني و هزليـات آنـان را از رسـائل يكپارچـة                منشĤت متون رسمي    
يكـي از  . هـا آمـده اسـت         بخـشي از ايـن انتقـادات نيـز در ايـن قـسمت             . كند    رسمي خارج مي  

هايي كه هميشه مورد انتقاد منشيان بوده و اين مخالفت در منشĤت ثبت شده، مخالفت بـا                     ديوان
اسـفزاري و        زمچـي    منـشĤت  در اغلـب منـشĤت ازجملـه         .ديوان قضا و عملكرد قاضيان است     

  . شود   تركمانان اين اعتراض ديده ميةدور) 139-176: 1376( ميبدي يزدي منشĤت
مؤيـد  ( است   الترسل الي التوسلپيشگام مخالفت با عملكرد ديوان قضا و قاضيان، متعلق به           

 يكي از قضات ولايات، نقـد       اسفزاري در ارزيابي عملكرد       زمچي  ). 225 -268: 1385بغدادي،  
ليـاقتي، خيانـت،      صورت ضمني، بحـث بـي       جدي بر ساختار عملكرد نظام قضايي وارد كرده به        

  . داند  معرفتي قضات را از ناشي از روابط ساختاري قدرت مي  دوستي، تكبر و جهل و بي  مال
رج شـده و بـه      هرچند او گاهي در نقد، از اخلاق نقد دور افتاده و از عبارات پسنديده خـا               

بر حفظ نظـم اجتمـاعي        گويي گراييده است، اساس تفكر انتقادي او در مكاتباتش مبتني             ركاكت
او در نقد قاضي يك شـهر، بـه نقـد اخـلاق فـردي و      . مدار و ايجاد عدالت اجتماعي است       دين

بر اصـول  كند و سعي دارد نبود ايمان فردي را به نبود پايبندي             جمعي و ايمان قاضيان تأكيد مي     
هاي نظر و عمل بهـره          ايماني به تمامي حوزه     قضاوت پيوند زند؛ به نوعي او از روش تعميم بي         

  .گيرد  مي
گفـتم حرمـت    «: پرسـد     وگوي خيالي با قاضي وقت مـي        زمچي، در نقد قاضي در يك گفت      

ديانتـان ناراضـي      خـدا از بـي    : گفـتم . آنچه تو ديدي بر باد هوا رفت      : شريعت كجا رفت؟ گفت   
او در نقد   ). 280 :1398اسفزاري،      زمچي  (» كدام مرد متدين بر جاي قاضي است؟      : گفت. ستا

كـردن حـق ديگـران، تكبـر و           خـوري، نـاحق       خواري، حرام     عملكرد قاضيان، تأثير عوامل رشوه    
ها را موجب تباهي اخـلاق        نخوت را در سپهر اخلاق انساني و ديني غيرقابل قبول دانسته و آن            

از ديد او چنين قاضياني . داند  اي مي  تر از همه انحراف از اخلاق حرفه       ادگي و مهم  فردي و خانو  
گويد آنكه در بـسترش       صراحت مي   شوند و به      عفتي و نامستوري مي       در خانواده دچار مشكل بي    

  ) 278 -280:همان( مسند قضا نخواهد بودةحرام رود شايست
ي هيچ قرابتي بـا تعريـف امـروزي نداشـته           بايد گفت كه شايد تعريف او از عدالت اجتماع        

او بـر ايـن بـاور    .  اسـت   باشد، اما برداشت اسفزاري در چارچوب سنت و تفكر اجتماعي زمانه  
قـضات در ايـن   . دار برسـاند  است كه هركس براساس اختياراتش بايد تلاش كند حق را به حق 

ظور تعريف شده است، اما     زمينه بيش از ديگران نقش دارند؛ چون جايگاه قضاوت براي اين من           
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گويـد و بيـشتر بـر محـور           دار چه كسي است، اسفزاري در ايـن بـاره، سـخني نمـي               اينكه حق 
  . كند كنندگان و شاكيان تمركز مي مراجعه

.  جامعه نيست، بلكه براي شاكيان است      ة عام براي هم   ةصحبت او از عدالت اجتماعي مسئل     
اخلاقي قاضيان را مفاسد مهم موجود در نظام قـضايي   خواري و بي  ديني، رشوه  سوادي، بي   او بي 
نه حد قصاص داند نه حكم جروح، به اندكي رشوتي صـد           «كند كه       قاضيان را متهم مي   . داند    مي

؛ بررسي انتقادات منشĤت از قـضات و نظـام قـضايي            )279: همان(» گواه از تيغ زبانش مجروح    
معمولاً . شود  ها ديده مي   كه در برخي از آن     ترين بخش انتقادات اجتماعي است        يكي از درخشان  

 بين منـشيان و  ةكنند و به نوعي رابط       قضات توجه مي   ةمنشĤت در نقد عملكرد ديوانيان به مسئل      
 بين منشيان و قضات نيـاز بـه         ةالبته بررسي رابط  . آميزي نبوده است       محبت ةقضات چندان رابط  

 قـضاوت و    ة اما انتقـادات آنـان از مـسئل        پژوهش جدي دارد تا در ساختار قدرت تحليل شود،        
  . نوعي رقابت توأم با بدبيني استةدهند قاضيان نشان

  
  اخوانيات و مسئلة اجتماعي

كـران مـسائل اجتمـاعي        هاي اخير به منبع بي        عنوان بخش مهمي از منشĤت در دهه        اخوانيات به 
ميـت آن ناشـناخته بـاقي       تبديل شده، با وجود تحقيقات اندك در اين زمينه، هنوز جايگاه و اه            

عنوان منابع مصنوع و      بايد از نگاه به منشĤت به     ). 53-170: 1397 نصيري،   فهم  زبان(1مانده است 
بـه نظـر    . ي آموزشي خودداري كرد، هرچند در دل خود وجـه آموزشـي را نيـز داراسـت                نييتز
پژوهـي      ر تـاريخ  تواند رويكـرد اجتمـاعي د         رسد، اخوانيات بهتر از انواع ديگر مكتوبات، مي           مي

  . پر كندامروز را 
ترين مـسائل مبـتلا بـه جامعـه      ها، مهم  لاي نامه اخوانيات از اين منظر مهم هستند كه در لابه    

مانند فقر و تنگدستي، ريا و چاپلوسي، اخلاق و رفتار فرادست و فرودست، وضـع اخلاقـي و                  
وگوي علمي غيـابي      براي گفت اخوانيات محمل مناسبي    . شده است     خوبي نشان داده      رفتاري به 

ترين نمونـه       شاخص. نظران است كه سابقة آن در تمدن اسلامي ديرپاست            بين عالمان و صاحب   
الهوامـل و   وگوي انتقادي و جدلي ابـوعلي مـسكويه و ابوحيـان توحيـدي در كتـاب                   نيز گفت 
 به مراسم عـزا و      ها، دعوت     نامه    نامه و تهنيت      اخوانيات مجموعة مهمي از تعزيت    .  است الشوامل

                                                 
رسالة دكتـري   ،  )ق11قرن  (تعاملات اجتماعي در اخوانيات ايران عصر صفوي        ،  )1397(فهم نصيري، سارا       زبان .1

؛ اين رساله سعي كرده بخشي از )س(زاده و نزهت احمدي، گروه تاريخ دانشگاه الزهرا به راهنمايي اسماعيل حسن
پژوهـشي    شĤت بررسي كند، اما هدفش نماياندن جايگاه و اهميت منشĤت در تـاريخ            مسائل اجتماعي را از منظر من     

  ). 25-50: 1396 فهم نصيري و ديگران، زبان. (همچنين نك. توان نكات بديعي يافت  لاي سطور مي در لابه. نيست
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ها از تولد فرزندان تا ختنة آنان، درخواست تقاضاي تـشريف و كتـاب بـراي                    عروسي، شادباش 
تكميل كتابخانه، هيزم براي سوخت زمستاني و لباس براي فرزندان، گندم و جـو بـراي پخـت                  

هـا    نان، پول براي امرار معاش، درخواست مركوب براي سواري و علوفـه بـراي مركـوب و ده                 
  ). 275 -269، 1398:اسفزاري  زمچي (دهد   ئلة ديگر اجتماعي را نشان ميمس

كنندة اخوانيـات     عنوان هزليات گنجانده شده است كه تكميل        در برخي از منشĤت قسمتي به     
داند و بنـابر سـنت نگارشـي،            آور مي   اسفزاري نگارش منشيانه را خشك و ملالت          زمچي  . است

در اخوانيـات   . هـاي خـود آن را تلطيـف سـاخته اسـت               تـاب نويسندگان با درج هزليـات در ك      
شود كه با نثري بـسيار اديبانـه، ملتماسـانه و               ها معمولاً از طرف فرودستان مطرح مي          درخواست

    زمچـي  منـشĤت گيرد؛ براي نمونه در         مؤدبانه است، اما در هزليات اين مسئله مورد نقد قرار مي          
: هست كه در آن، درخواست چنين مطرح شـده اسـت      » فرسطلب ال «اي با عنوان        اسفزاري نامه 

بند حـوادث پيـاده مانـده، بـساط             رخ پوشيده نماند كه بنده مدتي است از فيل            بر رأي شاه فرخ   «
، امـا در    )270:همـان (» از انعام لاكلام بـه اسـبي اميـدوار اسـت          . كند    اسب طي مي      وار بي     فرزين

شخصي مؤلف را اسبي وعـده كـرده        : حكايت«: ويسدن    هزليات در نقد رفتار فرادست چنين مي      
بود كه به ميعاد معين تسليم نمايد آن ميعاد برسيد، عذري گفت و نداد، اين قطعـه در آن بـاب                     

  : اتفاق افتاد قطعه
  ستاييد  اني بود خواجه        كه خود را در مروت ميـــعجايب مادي

  دادن شد بزاييد هو وقت كرّـــ   چ  مرا يك كرّه اسبي وعده فرمود   
.  حقير و آن شخص به عظم جثه متـصف بـود           تيغا  بهاي فرستاد       چون قطعه بدو رسيد كرّه    

  :قطعه. اين قطعة ديگر گفت بدو فرستاد
  ) 282: همان(» دهي بدين خردي   كرّه مي   مادياني چنان كلان كه تويي    
نـشان از   » رخ    شـاه فـرخ    «مندي از مفاهيم شطرنج، عبـارت         در مكتوب طلب الفرس به بهره     

» ماديـان كـلان  «هاي از جنس درخواست مطرح كـرده، امـا در نقـد هزلـي، او را         تمجيد با واژه  
نويسي اسـت و در توجيـه آن از     اسفزاري، هزليات جزئي از متن  به ديد زمچي . كند  توصيف مي 

. كلام كالملح في الطعام   الهزل في ال  : اند    چون فصحاي مليح الكلام گفته    «: نويسد  قول بزرگان مي  
جاني و خشكي طبع در حـضور لطيفـان مـتهم               جهت تشحيذ ذهن كاتب، تا به عبوست و گران        

  ) 284:همان(» .اين چند كلمه از روي جد در لباس هزل مرقوم گشت. نگردد
دهنـدة آگـاهي آنـان بـر جـدي و             عبارت واپسين او در جايگاه هزل در نزد منشيان، نـشان          

هزليات به نوعي شـكنندة جايگـاه و منـصب فرادسـتان            . واي اين هزليات است   بودن محت   واقعي
تحليـل جايگـاه   . شـود   زاده، عـالم يـا ظريفـي، نقـد مـي       است كه به كنايه از زبان پادشاه، بزرگ     
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اي با ديگـر منـشĤت، بحـث      گنجد و لازم است با رويكرد مقايسه   اخوانيات در اين مختصر نمي    
  . اي انجام شود  گسترده

  
  مثابة اسناد ديپلماتيك مكاتبات سلاطين در منشĤت به

در . هاست  ترين اسناد توصيف و تحليل روابط و سياست خارجي دولت اسناد ديپلماتيك از مهم
دليل سيطرة نگاه امنيتي بر روابط خارجي، اسناد ديپلماتيك از ديد مورخـان دور                ايران كنوني به  

با اين همه   . شناسند    م، براي مطالعات روابط خارجي نمي     نگاه داشته شده يا آنان را گروهي محر       
مورخان را از مطالعة اسناد ديپلماتيك براي توصيف و تحليل روندهاي تاريخي روابط گريـزي               

در دورة ميانة تاريخ ايران كه نظـام آرشـيو وجـود نداشـت، اسـناد ديپلماتيـك چنـدان                    . نيست
  . ديبان باقي مانده استاين اسناد در قالب منشĤت ا. شد  نگهداري نمي

ها بيشتر ناظر بـر امـور ديـواني بـوده و       ها و فرمان  اگر اسناد ديواني ازجمله منشورها، نشان    
اخوانيات ناظر بر امور اجتماعي است، بخشي از مكاتبات سلطاني نـاظر بـر اسـناد ديپلماتيـك                  

مان تغييـري چنـداني     است كه از نظر محتوا و ساختار از دورة سلجوقي تا دورة تيموري و ترك              
  . نداشته است، اما از نظر كمي روند افزايشي دارد

زدايـي را       دهد كه دربار سلطان حسين بايقرا سياست تنش            اسفزاري نشان مي      زمچي منشĤت
هـاي كوچـك چـون      هـاي منطقـه و فرامنطقـه در پـيش گرفتـه از حكومـت               در قبال حكومـت   

هـاي بـزرگ ماننـد          كمران كيايي گـيلان تـا حكومـت       هرموز و ح      شروانشاهيان، سلغرشاه والي    
در كنـار آن    . مصر مكاتبه كرده است        قويونلو، مماليك     سلطان محمد فاتح، سلاطين تركمانان آق     

هـاي بـزرگ دربارهـاي منطقـه و             هاي درباري بايقرا با شخـصيت         از مكاتبة سلطان و شخصيت    
  . پوشي نشده است  فرامنطقه نيز چشم
عيـسي سـاوجي صـدر و مـشاور سـلطان يعقـوب و خواجـه                    انان با قاضـي     از دربار تركم  

الدين مسعود پروانچي، از هند با محمود گاواني معروف به خواجة جهان وزيـر و مـشاور                     نجم
قدم نايب شام، در عثماني با مولانا بدرالـدين           قدرتمند حكمرانان بهمني دكن، در مصر با خوش       

اسـناد ديپلماتيـك را از نظـر محتـوا          ) 113-230: همان(نام برد   توان      زاده روم را مي       علي قاضي 
  :تواند بيشتر از اين موارد نيز باشد  بندي مي البته اين دسته. توان به چند دسته تقسيم كرد مي

جواري و رعايـت دوسـتي، تعزيـت و           بر حسن هم     مكاتبات سياسي مبتني   :ها    نامه    ارادت. 1 
ها سـند موجـود در منـشĤت      از ده. اند    و تداوم آن تأكيد كرده    تهنيت كه طرفين بر اظهار دوستي       

ها در اعياد      معمولاً اين نوع نامه   . بخش مهمي از اسناد به اين نوع مكاتبات اختصاص يافته است          
دهنـده، ضـمن      كننده و پاسـخ     نامه معمولاً ارسال      در اردات . شد    يا فصول مختلف سال ارسال مي     
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در اغلـب   . دانـد     ترين عنـصر در روابـط دوسـتانه مـي           ي دل را مهم   ابزار دوري سرزميني، نزديك   
  كنند؛  ها سلاطين يكديگر را برادر يا پدر و فرزند خطاب مي نامه ارادت
، ناظر بر يك امر تجاري يا كالا يـا          »درخواست«بر     اسناد دوستانه مبتني   :ها    نامه    درخواست. 2

از نظـر حجـم   . اتباع در سرزمين مقصد استجنس ناياب يا تقاضاي رسيدگي به اموال تاجر يا  
گونه اسناد كم نيست؛ مثلاً سلطان بايقرا يا سلطان عثمـاني يـا تركمـان خواهـان ارسـال                    نيز اين 

جنس ناياب بودند يا سلطان عثماني از فرمانرواي تركمان خواستار ارسـال چنـد پرنـدة نايـاب         
دافـع آفـات و حـشرات داشـته        شده است يا مقداري از آب بروجرود كه خاصيت درمـاني يـا              

نـوازي فـردي خـاص، خواهـان        ، نيز سفارش حمايت و بنـده      )425 -427و  630-631:نوايي،  (
هاي مسافرتي به تاجران مستقل ايراني يا عثماني يا تعيـين تكليـف مـاترك امـوال تـاجر                       كمك

 -كاربرد سياسي اين نوع اسناد بيشتر     . شد    ها مطرح مي      نامه    مرحوم در منطقه در قالب درخواست     
  ؛)221-223،  1398:اسفزاري   زمچي (دادن حسن همكاري را دارد  تجاري به منظور نشان

. به سايراسناد ديپلماتيـك دارنـد        اين نوع از اسناد ارزش تاريخي بالايي نسبت        :ها    نامه    فتح. 3
خي مـشخص  كنندة قرائت رسمي از رويداد تاري      ها كه اغلب طولاني است، منعكس         نامه    متن فتح 

ها معمولاً پادشاهان گزارش مبسوطي از عملكـرد خـود در قبـال رخـدادهاي                   نامه    در فتح . است
هـاي تـاريخي     ها مشحون از داده  دهند و اين گزارش  سياسي به همتاي قلمروهاي ديگر ارائه مي     

ي سـلطان   تنها براي اعلام پيروزي نيست، گاه     . اي دارد   ها وضعيت پيچيده      نامه    ارسال فتح . است
دادن اقتدار و تلاش براي سلطة گفتماني         منظور فخرفروشي يا نشان     در رقابت با سلطان ديگر به     

سركوب نيروهاي مزاحم مرزهاي سياسـي و اعـلام         . ورزد    و رواني به چنين اقدامي مبادرت مي      
وقتـي دولـت همـسايه در       . بـه دولـت همـسايه اسـت       » منت سياسـي  «اين فتح به نوعي جهت      

شد، فرمانرواي ديگـر بـا تعقيـب و سـركوب            نترل نيروهاي گريز از مركز ناكام مي      شكست يا ك  
  گذاشت؛  العادة خود را به نمايش مي آنان قدرت فوق

آغـا كـه مـانع      نامـة قـوم هـزاره      بايقرا، فـتح       اسفزاري، سلطان حسين      زمچي منشĤتبراساس  
نامة سلطان يعقـوب ارسـال        سخ به فتح  هاي تجاري از ماوراءالنهر بودند، در پا          وآمد كاروان   رفت

احتمـالآً فـتح    (نامه در برابر چه فتحـي           كرده است كه در متن نامه مشخص نشده است اين فتح          
زدايـي از سياسـت         هاي زيادي براي تنش       سلطان يعقوب تلاش  . نوشته شده است  ) ها    قلاع گرج 
  . عثماني و تيموريان برقرار كنداو توانست روابط متوازني با . قويونلوها انجام داد  خارجي آق

هـاي تجـاري        دادن اقتدار سلطان تركمان در تسلط بر راه         نامه به نوعي براي نشان        ارسال فتح 
 بوده خواسته ماوراءالنهرهاي تجاري  نامة خود كه ناظر بر راه  سلطان حسين نيز با فتح. قفقاز بود 

هـاي تجـاري و         مسير مناسبي بـراي كـاروان     بايد گفت كه قفقاز از استرآباد       . پاسخ متقابلي دهد  
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شد همگي پيرامـون موضـوع فـتح            القاب و عناويني كه به سلطان داده مي       . حجاج خراساني بود  
اعني نامة فتح آيت و كتابت      ...از وصول   «بوده براي نمونه در مكتوب سلطان حسين آمده است          

وليا و المؤمنين، قـاره الاعـداء و   قباب اخوت انتساب، ناصرالا    جناب سلطنت     نصرت كتابت عالي  
   ؛)202 -208: همان(»  فتح و الظفر، دفع اسباب الخوف و الخطر  المتمردين، فاتح ابواب

منظور روشنگري اختلاف بين دو سـلطان بـر           منظور مكاتباتي است كه به    : ها    نامه     اعتراض .4
دهنـدة محورهـا و    ايـن نـوع مكاتبـات نـشان    . شـد    سر موضوعات سياسي و مرزي ردوبدل مي      

تعداد اين نوع مكاتبات در منشĤت سدة نهـم در   . هاست    زا در روابط بين دولت        موضوعات تنش 
هـاي      هاي پيشين روند افزايشي دارد كه بيانگر افزايش تنش بـين دولـت                مقايسه با منشĤت سده   

 ردوبدل شده   ها مكتوب در اين زمينه        بين حكمرانان تركمان، تيموري و عثماني ده      . منطقه است 
زا در روابط و سياست         است كه مجموعة قابل اعتنايي براي مطالعات مسائل و موضوعات تنش          

  . خارجي است
اسفزاري آمده است كه چند نمونه بين           هاي متعددي در منشĤت ازجمله زمچي           نامه    اعتراض

 بـه تعـرض     بـايقرا در اعتـراض    . قويونلـو آمـده اسـت         سلطان حسين بايقرا و حسن پادشاه آق      
نيروهاي نظامي مستقر در كرمان به مناطقي از قهستان، و غارت اموال و اسارت مـردم مكتـوبي            

رود اين صـورت        هرچند تأمل مي  «: نويسد  شدت اعترض كرده است و در ادامه مي         فرستاده و به  
شود كه كيفيـت جـسارت و باعـث بـر اقـدام ايـن                   هيچ تأويل بر خاطر همايون جايگير نمي        به

حال آن جناب عدالت شعار مـشاراليهما و انـصار و اعـوان                 اي    اكنون علي ...رت چه تواند؟    خسا
سزا خواهند رسانيد كه موجب تجربه و اعتبار ديگر مفسدان            ايشان را به نوعي تأديب نموده به        

  ). 220 -223: همان (» شود
  

  گيري نتيجه
موجود در آن كاربرد، سياسي، اجرايي      ترين منابع اسنادي تاريخي است كه اسناد          منشĤت از مهم  

متأسـفانه تـا امـروز      . هـاي تـاريخي دارد        و اداري داشته و امروزه اهميـت زيـادي در پـژوهش           
سـاية  . هـاي تـاريخي نـشده اسـت           اي در اهميت و جايگاه منشĤت در پژوهش           مطالعات بسنده 

دانان به منشĤت        تاريخ توجهي  توان يكي از دلايل اصلي كم         ادبيات بر منشĤت گسترده شده و مي      
روايت كه منشĤت بيشتر وجه آموزشـي داشـته و        همچنين اين كلان  . را همين ساية ادبي دانست    

منظور ارائة الگوهاي نوشتاري از خود و منشيان بزرگ به تدوين اين مجموعه دسـت                 منشيان به 
هـا در    تـاريخ حـذف اسـامي و   . ترين عامل در سايه قرارگرفتن منشĤت شده است     زدند، مهم     مي

پژوهان بـا دشـواري     مندي آن براي تاريخ اغلب مكتوبات منشĤت موجب شده تا تشخيص زمان       
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. تأثير نيست     توجهي مورخان بي      همچنين ادبيات مسجع و مصنوع منشĤت نيز در بي        . همراه شود 
را فراتـر  توان جايگاه و اهميت منشĤت      دهد كه مي      همه، محورهاي هفتگانة متن نشان مي         با اين   
نگـاري      منشĤت در كنار تاريخ   . گرفتن آن براي رويدادشناسي قرار داد       نگاري و به خدمت       از داده 

هـاي فرهنـگ سـنتي      تواند اوضاع اجتماعي ازجملـه نيازمنـدي    و ساير متون ادبي و تاريخي مي      
يـت،  ، تهنيـت و تعز        جامعه ازجمله تعاملات اجتماعي، ستيز و سازش، درمانـدگي و نيازمنـدي           

اي بـه مـسائل ديـواني، سياسـي و اجتمـاعي و                 منـشĤت از زاويـه    . دهد    را نشان   ... ها و     عروسي
تـرين منبـع      منـشĤت مهـم   . توجهي شـده اسـت        ها بدان بي      نگاري    فرهنگي پرداخته كه در تاريخ    

. شناسي نخبگان و گردش آنان در نظام اجتماعي، مشاغل و اصناف و نظام ديـواني اسـت                    شبكه
توجهي نـشان دهنـد         وجه ديواني بر منشĤت موجب شده تا پژوهشگران بر وجوه ديگر بي           غلبة  

بايد منشĤت را از ذيل متـون ادبـي خـارج و آن را در               . كه در كنار ساير عوامل قابل تأمل است       
تـوان      نگارانه تلقي كرد كه مـي         و متون تاريخ  ) ديوان اشعار (تراز با متون ادبي       دستة مستقل و هم   

اطـلاق عنـوان    . فـردي دارد    هـاي منحـصربه       دانست كه ويژگي  » متون اسنادي « آن را در     جايگاه
اسفزاري كـه از نماينـدگان           زمچي   منشĤت. كند  آن را با اسناد جديد متفاوت مي      » متون اسنادي «

. پژوهان دارد     شاخص مكتوبات منشيانة دورة تيموري است، ارزش و اهميت زيادي براي تاريخ           
هاي مهم      توجهي به اين منبع در پژوهش         ار معدود منشĤت يكي ديگر از عوامل كم       متأسفانه انتش 

رود     با انتشار كتاب منشĤت، اميد مي     . اسفزاري از اين قاعده به دور نيست           زمچي   منشĤت. است
دليـل درج      اسفزاري به     زمچي منشĤتبراي نمونه   . هاي جدي دربارة اين اثر انجام شود          پژوهش

بـافي، نـشان طبابـت          اظران برخي از بيوتات درباري ازجمله نـشان كارگـاه ارمـك           نشان براي ن  
زمـان در مطالعـات       زمان و نـاهم      هم   دارالشفا، نشان زرگر دربار، ارزش بيشتري از ديگر منشĤت        

 قابـل     اسفزراي ازمنظر شناخت اصناف        زمچي     منشĤتارزش و اهميت    . تاريخي پيدا كرده است   
همچنين ارزش اين منـشĤت     . نظير است   سياري از منشĤت پيشين و پسين كم      تأمل است كه در ب    

تعداد نه  (نويسي    نويسي، مقدمات و رقعه       به ساير منشĤت سدة نهم مسئلة توجه به ديباچه          نسبت
نويـسي و توليـد سـاير متـون ماننـد               او بـا رقعـه    . و لـوح قبـر اسـت      ) مقدمه و ديباچه و رقعـه     

نويسي مراقد برتري علمي خود را بر ساير آثار مـشابه             يگران و لوح  نويسي بر آثار قلمي د        مقدمه
توانـست توليـد        نويس نبود چنين تنوع متني نمي       شايد اگر زمچي منشي خوش    . نشان داده است  

اسفزاري، تنوع زيادي به منشĤت او بخشيده است كه             نويسي زمچي       كند؛ درواقع، جايگاه خوش   
زمچـي  . فـرد اسـت     شود و به نوبـة خـود منحـصربه             ديده نمي  تقريباً در ديگر منشĤت اين فقره     

نگاري پيمـوده و        نويسان را در ترسل     اسفزاري با درج ترسل در ابتداي منشĤت خود، راه خوش             
نويسي     هاي خوش         نويس نشان داده است كه متأسفانه در پژوهش           بيشتر خود را در قامت خوش     
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او در ترسل خود جايگاه كاتبان را با روايتي .  شده استتوجهي نويسي به او كم  به ترسل و رقعه
هايي براي كاتبان بيان كرده است كـه در سـاير ترسـلات نيـز       از پيامبر برتر نشان داده و ويژگي     

نويـسي    نگاري و رقعه      نگاري، منشĤت     چيدن متون متعدد ازجمله ترسل      از كنار هم  . شود    ديده مي 
تـوان نـوعي خودبـاوري در شخـصيت او يافـت و ايـن                   ي مي نويس    نويسي و مقدمه      و حتي لوح  

شايد نگارش مقالات از اين نوع بتواند       . خودباوري منشĤت او را از ديگران متفاوت كرده است        
  . پژوهي را هموار و روند آن را شتاب بخشد  راه منشĤت

 
  منابع

، »ار قدرت دولت تيموريـان    پژوهشي در نقش اسناد ديواني در تبيين ساخت       «) 1391(اميرخاني، غلامرضا   
  .46-60، دفتر اول، 22 گنجينة اسناد،

عبـدالمومن منـشي سـمرقندي در         بـن   جايگاه منشĤت نـصراالله   «) 1393(اورجي، فاطمه؛ منوچهري، علي     
  .60-81، )94(، گنجينة اسناد، »هاي تاريخي دورة تيموري پژوهش

: محمد قزويني و عباس اقبال آشـتياني، تهـران        تصحيح    ، به الكتبه    عتبه) 1384(الدين    بديع جويني، منتجب  
 .اساطير

مؤسـسة  :  ترجمة غلامرضا ورهرام، تهران    پژوهشي در تشكيلات ديوان اسلامي،    ) 1367(بوسه، هريبرت   
  .مطالعات و تحقيقات فرهنگي

  .نشر علم: اكبر فياض، تهران تصحيح علي  بهتاريخ بيهقي،) 1374(بيهقي، ابوالفضل 
 ـياله: احمدامين و سيداحمد صقر، قـاهره     : ، نشره الهوامل و الشوامل  ) 1951(توحيدي، ابوحيان     ه العام ـ هئ
  . هلقصور الثقاف

 .دانشگاه تهران: ، تهرانهاي رشيدالدين وطواط  نامه) 1383) (اهتمام به(تويسركاني، قاسم 

، نجينة اسـناد  گ،  »هاي دورة تيموري براساس تحليل منشاءالانشاء         منشĤت«) 1397(آبادي، ابوالفضل       حسن
)112( ،102-85. 

 .فرزان: تصحيح محمد روشن، تهران ، بهمنشĤت خاقاني) 1362(علي  بن الدين بديل  خاقاني، افضل

: تـصحيح محمدمهـدي پورگـل، تهـران         ، بـه  رسائل خـوارزمي  ) 1384(عباس    خوارزمي، ابوبكر محمدبن  
 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

 . انتشارات خيام: ن، تهراحبيب السير) تا بي(خواندمير

، ادارة اسـناد و     گزيدة احكام و فرامين شاهان ايران به حكام قفقاز        ) 1394) (گردآورنده(رشتياني، گودرز   
  .  نشر وزارت امور خارجهةادار: جلد، تهران3تاريخ ديپلماسي، 

 رسـالة   ،)ق11قـرن   (ي در اخوانيات ايران عصر صفوي       تعاملات اجتماع ) 1397(فهم نصيري، سارا        زبان
  ).س(دكتري، گروه تاريخ، دانشگاه الزهرا

هـا بـه فـرامين ممنوعيـت        واكنش«) 1396(زاده، اسماعيل؛ احمدي، نزهت       فهم نصيري، سارا؛ حسن       زبان
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،  مطالعـات تـاريخ فرهنگـي      ،»شراب، مواد مخدر و ريش در چند نامة اخـواني از قـرن يـازدهم ق               
9)34( ،50-25.  
تـصحيح سـيد      ، به روضات الجنات في اوصاف مدينه هرات     ) 1338(الدين محمد     اسفزاري، معين     زمچي  

  .دانشگاه تهران: محمدكاظم امام، تهران
، تـصحيح سـيداميرجهادي حـسيني، تهـران،     منشĤت اسفزاري،  )1398 (___________________

  .كتابخانه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي
  .، آرشيو مجلس شوراي اسلامي9497، نسخة خطي، شمارة بازيابي  منشĤتالدين طيب ارزنجاني، شرف
پژوهشي دربارة مكتوبات تاريخي فارسي ايـران و مـاوراءالنهر،   ، )1385) (گردآورنده(گل، منصور     صفت

  .هاي آسيا و افريقا ها و فرهنگ مؤسسة مطالعات زبان: ژاپن
نـشر  : اصـغر حكمـت، تهـران       اهتمـام علـي     ، بـه  مجالس النفـايس  ) 1363 (شير نوايي، ميرنظام الدين     علي

  .كتابخانة منوچهري
: تـصحيح عبـاس اقبـال،تهران        بـه  مكاتيب يا فضائل الانام من رسائل الاسـلام،       ) 1363(محمد    غزالي، امام 

  .سنايي و طهوري
دانـي، حيـدرآباد دكـن      اهتمام غلام يز    حسين، به   تصحيح چاندبن  رياض الانشا، به  ) 1938(گاوان، محمود   

 . هند

  .بنياد فرهنگ ايران: تصحيح احمد سهيلي، تهران ، بهگلستان هنر) 1352(منشي قمي، قاضي ميراحمد 
انجمن آثار  : زاده، تهران   تصحيح رضا سميع     به وسائل الرسائل و دلايل الفضائل،    ) 1381(منشي، نورالدين   

  .و مفاخر فرهنگي
 .اساطير: تصحيح احمد بهمنيار، تهران ، بهالتوسل الي الترسل) 1385( محمد مؤيد بغدادي، بهاالدين

انتـشارات ميـراث    : ، تهـران  منشĤت و مكاتيب عـصر صـفوي      ) 1400) (گردآورنده(مهرابي، غلامحسين   
  .فرهيختگان

نقطـه و   : االله فروهر، تهران    تصحيح نصرت   ، به منشĤت ميبدي ) 1374(معين الدين     بن  ميبدي، قاضي حسين  
  .ميراث مكتوب
تحـصيح    ، بـه   دستور الكاتـب فـي تعيـين المراتـب         )1390) (شمس منشي (هندوشاه    نخجواني، محمدبن 

  .فرهنگستان هنر: محمود طاوسي، تهران
  .علمي و فرهنگي: ، تهراناسناد و مكاتبات تاريخي ايران) 1370) (گردآورنده(نوايي، عبدالحسين 

  2258شمارة   شوراي اسلامي، به نسخة خطيمخزن الانشا،) تا بي(واعظ كاشفي، ملاحسين 
Thackston , 2014, ”Album perfaces and other  Documents on the history of calligraphers and 

painterd".  STUDIES AND SOURCES IN ISLAMIC ART AND ARCHITECTURE ,   Brill-
leiden 

 
 



Historical Perspective & Historiography, Vol.32, No.30, 2023 
Alzahra University, http://hph.alzahra.ac.ir/ 

 
List of sources with English handwriting 
 

Ali Shirnavai, Mir Nezam al-Din (1983), Maǰālīs ul-Nafā’īs, by Ali Asghar Hekmat, Tehran, 
Manochehri Publishing House. 

Amirkhani, Gholamreza (2013) "Research on the role of court documents in explaining the 
power structure of the Timurid government", Ganjineh-ye Asnad Quarterly, Year 22, 
Book 1, Spring, pp. 46-60. 

Badī‘ ǰoveīnī, Montaǰab ul-Dīn, ‘Otbaht-ul-Katbah, edited by Mohammad Qazvini and Abbas 
Eqbal Ashtiani, Tehran, Asātīr; 

Beyhaqī, Abolfażl (1995), Tārīḵ-e Beyhaqī, edited by Ali Akbar Fayaz, Tehran, ‘Elam 
Publishing. 

Bose, Haribert (1988), a study on the organization of the Islamic Court, translated by 
Gholamreza Varahram, Tehran, Institute for Cultural Studies and Research.  

Gavan, Mahmoud (1938), Rīyāż ul-Anšā’, corrected by Chandban Hossein, by Gholam 
Yazdani, Hyderabad, Deccan, India. 

Ḡazālī, Imam Moḥammad (1984), Makātīb yā Fażā’īl ul-Anām Mīn Rasā’īl ul-Islam, revised 
by Abbas Iqbal, Sana’ī and Ṭahūrī Publishing 

Gudarz Rashtiani, (2014), a selection of decrees and decrees of the kings of Iran to the 
governors of the Caucasus, Department of Documents and History of Diplomacy, 3 
volumes; 

Hasan Abadi, Abulfazl (2017), "The Origins of the Timurid Period Based on the Analysis of 
the Origins of the Origins", Ganjineh-ye Asnad, Winter, No. 112, pp. 85-102;  

ḵāqānī, Afżaluddīn Badīl b. ‘Alī ḵāqānī (1983), Monša’āt-e ḵāqānī, edited by Mohammad 
Roshan, Tehran, Farzān Publications.  

Khwarazmī, Abū Bakr Moḥammad b. ‘Abbās (2005), Rasā’īl Khwarazmī, corrected by 
Mohammad Mahdi Pourgol, Tehran, Association of Cultural Artifacts and Masters 

Mehrabi, Gholamhossein (2021), Monša’āt va Makātīb-e ‘Aṣr-e ṣafavī, Farhīḵtegan Heritage 
Publications, 

Meybodi, Qazi Hossein b. Moineddin, Monša’āt-e Meybodī, corrected by Nusratullah 
Forohar, Tehran, published by Noqṯeh and written heritage; 

Mo’ayīd Baḡdādī, Bahauddīn Moḥammad (2006), Al-Tawasol Īla Al-Tarasol, edited by 
Ahmad Bahmanyar, Tehran, Asāṭīr, p. 9. 

Monshi Qomi, Qazi Mir Ahmad (1973), Golestān-e Honar, edited by Ahmad Sohaili, Tehran, 
Farhang Iran Foundation. 

Monshi, Nooruddin (2001), Vasā’īl ul-Rasā’īl wa Dalā’īl ul-Fażā’īl, edited by Reza 
Samizadeh, Tehran, Association of Cultural Artifacts and Cultures, 

Naḵǰavānī, Mohammad b. Hindushah known as Shams Manshi (2013), the order of the 
writers in the determination of grades, edited by Mahmoud Taosi, Tehran, Art Academy; 

Navaei, Abdul Hossein (1990), historical documents and correspondence of Iran, Tehran, 
scientific and cultural publications; 

Orji, Fatemeh, Manouchehri, Ali (2013), "The position of the origins of Nasrallah b. Abd al-
Momen, the secretary of Samarqandi in the historical researches of the Timurid period", 
Ganjineh-ye Asnad, Summer, No. 94, pp. 60-81.  

Rašīduddīn Waṭawāṭ (2004), Nāmeh-hā-ye Rašīduddīn Waṭawāṭ, by the efforts of Qasem 
Tuysarkani, Tehran University.   

šaraf ul-Dīn Ṭayyeb Arzanǰānī, Monša’āt, Manuscript, Retrieval Number 9497, Archives of 
the Islamic Council. 

Sefatgol, Mansour, (2006), research on Persian historical writings of Iran and Trans-
Netherlands, Japan, Institute of Asian and African Languages and Cultures Studies. 



The place and importance of Monsha'at in historiography; … / Hassanzadeh / 114 
Tawḥīdī, Abūḥayān (1951), Al-Hawamīl wa Al-šawamīl, Ahmad Amin and Seyed Ahmad 

Safar, Cairo; 
Vā’ez Kāšefī, Mollā Ḥosseīn (n.d), Maḵzan ul-Īnšā’, manuscript of the Islamic Council, No. 

2258; 
Zaban-Fahm Nasiri, Sara (2017), Social Interactions in Safavid Iranian Brotherhoods (11th 

century AH), doctoral thesis under the guidance of Esmail Hassanzadeh and Nazhat 
Ahmadi, Department of History, Al-Zahra University. 

Zamchī-Esfazarī, Mo‘īnuddīn Mohammad (1959), Rūżāt ul-ǰanat fī Awoṣāf Madīnat Harāt, 
edited by Seyyed Mohammad Kazem Imam, Tehran, University of Tehran; 

Zamchī-Esfazarī, Mo‘īnuddīn Mohammad (2018), Monša’āt-e Esfazārī, Edited by Seyda 
Mirjihadi Hosseini, Tehran, Islamic Council Library and Document Center 

 
References in English 
Thackston , 2014, ”Album perfaces and other  Documents on the history of calligraphers and 

painterd".  STUDIES AND SOURCES IN ISLAMIC ART AND ARCHITECTURE ,   Brill-
leiden 

 
©2020 Alzahra University, Tehran, Iran. This article is an open-access article distributed under 
the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
(CC BY-NC- ND 4.0 license) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) 
 



 Historical Perspective & Historiography, Vol.32, No.30, 2023 
Alzahra University, http://hph.alzahra.ac.ir/ 

Scientific-Research 
pp.89-115 

 
The place and importance of Monsha'at in historiography; Relying on 

the Monsha'at and Tarassul of Moinuddin-Mohammed Zamji-Esfazari1 
 

     Esmail Hassanzadeh 2 
 

Received: 2023/07/25 
Accepted: 2024/01/04 

Abstract  
Monsha'at as one of the historical documentary sources has valuable content on 
various aspects of Iranian society. As it goes from the previous centuries to the later 
centuries, Monsha'at has gained importance and a high position among the Literati 
and Historians. Unfortunately, historians have paid little attention to them due to 
reasons such as their lack of widespread publication, the difficulty of their 
handwriting, the belief in the grand narrative of the superiority of their educational 
aspect, etc. Monsha'at research has not been seriously considered so far. This article, 
using the approach of Monsha'at research with the method of thematic analysis, aims 
to show the place and importance of Monsha'at and Tarassul of Moinuddin 
Mohammad Zamji-Esfazari, one of the 9th century actuaries (monshi) at the court of 
Sultan Hossein Bayqara. The calligrapher's  position has led to his creations being 
diverse and unique in terms of letters and content. He has created a new type of 
historical documentation by combining the text script (Tarasul) and the 
epistle(Rogea) with the Mushat script, which is unprecedented in the eyes of his 
predecessors. By incorporating Sultani, Diwani and Ikhwani documents, Zamji-
Esfazari's work has taken a step from the educational approach to creating a 
documentary text with minimal omissions.  
 

Keywords: Timurid period, Documentary sources, Monsha'at ,Tarassul, Zamji 
Esfazari. 
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